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دریافتی از رهنمودهای آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

دانشجویان مأنوس 
با »کتب مطهر«

آثار متعددی که از شــهید سعید، آیت‌الله شیخ مرتضی 
مطهری برجای مانده است، بنیان مستحکمی از ‌اندیشه‌های 
مقوم انقلاب اسلامی و جهان‌بینی دینی است. با وجود تاکید 
مستمر رهبر انقلاب اسلامی بر مطالعه جدی آثار معلم شهید، 
وسعت دیدگاه‌ها و ژرفنای ‌اندیشه‌های این متفکر برجسته، 
مستلزم آن است که طرح‌ها و روش‌هایی برای مطالعه این آثار 
در اختیار پژوهشگران و نیز جوانان و علاقه‌مندان قرار بگیرد. 
چنین دغدغه‌ای را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار اعضای 
کنگره حکمت مطهر در ســال ۱۳۸۲ بیان کردند: »بنده از 
چیزهایی که برای صاحبان فکر و کسانی که می‌خواهند افکار 
اسلامی را برای مردم بیان کنند واقعاً لازم می‌دانم، این است 
که یک دوره کتاب‌های مرحوم مطهری را بخوانند. شیوه‌ای 
پیدا کنید که این کتاب‌ها خوانده شــود؛ هم در کتاب‌های 

درسی بیاید، هم در دانشگاه‌ها بیاید.«
بــه نقل از پایگاه خامنه‌ای دات ‌آی‌آر؛ به بهانه ســالگرد 
شــهادت این متفکر و نظریه‌پرداز برجسته‌ انقلاب اسلامی، 
مجموعه‌ای از طرح‌ها و پیشنهادهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
بــرای مطالعه و کار بر روی آثار علامه مطهری به مخاطبان 
ارجمند ارائه می‌شود. بدیهی است که هر یک از این طرح‌ها 
و پیشنهادها، مخاطبانی مخصوص به خود دارند و لذا، برخی 
برای طلاب و دانشجویان مناسب است، برخی برای محققان 
و برخی هم برای آحاد علاقه‌مندان به‌اندیشه اسلامی سودمند 

خواهند بود.
۱. خلاصه‌نویسی و آزمون:

»جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهرى آشنا شوند. اگر 
بنده م‌ىخواســتم برنامه‌ حوزه‌ علمیه‌ قم را بنویسم، بلاشک 
یکــى از مواد برنامه را این م‌ىگذاشــتم که کتاب‌هاى آقاى 
مطهرى خوانده شود، خلاصه‌نویسى شود و امتحان داده شود. 
البته در این آثار هم نباید متوقف شد. من به دست‌اندرکاران 
برگزارى همایش »حکمت مطهر« که در تهران با من ملاقات 
داشتند، همین نکته را یادآورى کردم؛ گفتم در آقاى مطهرى 
متوقف نشــوید. این، نهایت کار نیست. این‌قدر حرف هست 
براى گفتن. دریاى آب شیرینِ ب‌ىنهایت قرآن و حکمت قرآنى 
این‌قدر مطلب دارد که هرچه شما بنوشید، هرچه ذخیره کنید 
و هرچه بردارید، کم نم‌ىشــود و تکرارى هم نم‌ىشود. مبنا 
را تفکرات شــهید مطهرى بگذارید و کارهاى بعدى را روى 

آن بنا کنید.«

۲. مباحثه و مراجعه به مددگران آموزشی:
»کتاب‌هاى آقاى مطهرى را با هم بخوانید. من همیشــه 
پیش از انقلاب به این بچه‌ها، جوان‌ها که م‌ىآمدند پیش من، 
م‌ىگفتم شماها کتاب را نخوانید، کتاب را مباحثه کنید. مثل 
ما طلبه‌ها که توى مدرسه کتاب را مباحثه م‌ىکنیم؛ همخوانى. 

یک کتاب را با همدیگر بخوانید، مباحثه کنید.«
»کتــاب آقاى مطهرى را وقتــى م‌ىخوانید، عدل الهى 
را، علــل گرایش به مادیگرى را فرض کنید کتاب‌هاى دیگر 
ایشان را وقتى م‌ىخوانید آن صفحه‌اى را که نم‌ىفهمید نباید 
رد بشــوید. باید آن‌جا را کاغذ بگذارید، علامت بگذارید، بعد 
به آن کســى که م‌ىتواند شما را روشن کند، مراجعه کنید. 
این ســنت مباحثه خیلى خوب است، به هم‌مباحثه مراجعه 
کنید. اگر دیدید توى بحث که نه باز هم نفهمیدید، حالا یا 
هم‌مباحثه‌تان هم نم‌ىفهمد، ملتفت نیست آن هم، یا اگر او 
ملتفت است، ]اما[ در حدى ملتفت نیست که بتواند به شما 
بفهماند... اگر دیدید آن هم نم‌ىکشد، نم‌ىتواند، خیلى خب، 
این‌جا را علامت بگذارید منتظر مددگر آموزشــى باشید که 
بیاید. یا اگر برایتان امکان دارد و مشکل نیست بیایید تهران، 
حلش کنید و برگردید. این‌جورى باید برخورد کنید با مسئله.« 

۳. مطالعه روزانه یک‌ساعت:
»از اول سال مثل یک درس، هر روزى یک ساعت بنشینند 
کتاب‌هاى آقاى مطهرى را شــروع کنند به خواندن، این را 
بخوانند تمام کنند بعدیش را بخوانند، بخوانند بخوانند تا این 
پنجاه، شــصت تا چقدر کتاب ایشان الان ازشان چاپ شده، 
همــش را بخوانند. من خیــال م‌ىکنم هر کدام از اینها یک 
مشعل نورى خواهند شد، البته به شرطى که پایه‌ سواد لازم 
و علمى لازم را داشــته باشند. خیلى مطلب توى کتاب‌هاى 

ایشان هست انصافا، واقعا چقدر وجود ایشان مبارک بوده.«
۴. مطالعه موضوعی:

»کتاب‌هاى آقاى مطهرى را ]از[ اول تا آخر فهرست‌بندى 
کنند. یک فهرســتى از کتاب‌هاى آقاى مطهرى، از مطالب 
کتاب‌هاى آقاى مطهرى استخراج کنند؛ چون مرحوم شهید 
مطهرى، درباره‌ مثلا توحید یا درباره‌ انسان، یا درباره‌ قیامت، 
در ده جا ممکن است بحث کرده باشد و این بحث‌ها م‌ىتواند 
مکمل یکدیگر باشــد. کســانى همت کنند این بحث‌ها را 
استخراج کنند تا نظریه‌ ایشان در باب مثلا انسان، یا در باب 
تاریخ، یا در بــاب توحید، یا در ابواب گوناگون از قبیل این، 

مشخص بشود. این توصیه‌ به جوان‌ها.«
۵. کرسی‌های نقد و بررسی سالانه:

»اگر فرضا در هر ســال از سال‌هاى آینده، به مناسبت 
دوازدهم اردیبهشــت که روز شهادت آقاى مطهرى است، 
موضوعى از افکار و آثار ایشان مورد توجه نقادانه قرار گیرد؛ 
یعنى حســابى نقد شود، دلایل و وجوهش ذکر گردد، همه‌ 
دقایق مورد نظر ایشان بیان شود و اگر کسى احیانا م‌ىتواند 
با نظرى آنها را تکمیل کند، آن نظر هم ذکر شــود، تا اگر 
در بعضى از نظرات، بر ایشان اشکالاتى وارد کردند، آن فرد 
بتواند با مطرح کردن آن نظرات، از نظر ایشان دفاع کند؛ و 
خلاصه یک حرکت نقادانه‌ علمى روى کارهاى ایشان انجام 
گیرد که منتهى به استحکام هر چه بیشتر نظراتشان گردد، 
چنین حرکت علم‌ىاى، یک مقطع براى کار علمى خواهد 
بود. البته بنده در ســال‌هاى گذشته هم، پیشنهادهایى در 
مورد کار علمى در ارتباط با آثار ایشــان داشــتم که شاید 
پاره‌اى از آن پیشنهادها مورد توجه واقع شده و تحقق پیدا 
کرده است. اما امروز عرض من این است که افکار ایشان را 

به میدان بیاوریم.«

روز چهارم ماه مِی ســال 1970 میلادی مقارن با 
14 اردیبهشت 1349 شمسی، اعضاي گارد ملي اوهايو 
به جمعيتي از تظاهركنندگان در دانشگاه ايالتي كِنت 
شــلكي كردند، چهار نفر از دانشجويان اين دانشگاه 
را كشــتند و نهُ نفر را مجــروح كردند. اين تيراندازي 
پيامدهاي‌اندوه باري داشت. واقعه اعتصابات سراسري 
گسترده‌ای در سطح ملي به دنبال داشت كه باعث شد 

تا صدها دانشكده و دانشگاه به حال تعطيل درآيند.
غير از تأثيرات مســتقيم حادثه چهارم مي كه در 
ادامه از آن سخن خواهد رفت، تيراندازي به نمادي از 
شكاف سياسي و اجتماعي عميقي بدل شد كه كشور 

را طي دوران جنگ ويتنام به دو پاره تقسيم كرد.
طي قريب به سه دهه بعد از چهارم می‌1970، آثار 
زيادي در تحليل و واكاوي حوادث 4 مي و پيامدهاي 
آن منتشــر شده است. برخي از اين كتابها به سرعت 
منتشر شد، و اغلب حاوي اطلاعاتي تازه بود، اما اغلب 
تحليلي ســطحي يا نادرست از ماجراي تيراندازي به 
دســت مي‌داد. طي سال‌هاي بعد آثار متعددي چاپ 

و منتشر شد. 
با آن كه كتاب شناســي واقعه كنت بســيار قابل 
توجه و شامل آثار متعددي است، اطلاعات نادرست و 
بدفهمي‌ها همچنان وقايع چهارم مي را احاطه كرده 
است. برخي از اين اشتباهات حتي به كتاب‌هاي درسي 
ايالات متحده نيز راه يافته است. گزارش مستند حاضر 
در حقيقت ميك‌وشد خود را از اشتباهات رايج دور کند.

چرا گارد ملي به كِنت فراخوانده شد؟
دستور اعزام گارد ملي اوهايو به دانشگاه ايالتي كِنت 
به طور مستقيم با دلايل ورود آمركيا به جنگ ويتنام 
مرتبط بود. به واقع، كيي از دلايلي كه باعث شــد تا 
مردم ايالات متحده در سال 1968 ميلادي به رياست 
جمهوري ريچارد نكيســون رأي بدهند قول او مبني 
بر پايان دادن به جنگ ويتنام بود. طي ســال نخست 
رياست جمهوري نكيســون به نظر مي‌رسيد حضور 
آمركيا در ويتنام رو به كاهش است. با اين حال اواخر 
آوريل سال 1970 ميلادي، ايالات متحده به كامبوج 
حمله برُد و ميدان جنگ ويتنام را گســترش داد. اين 
تصميم را ريچارد نكيسون در 30 آوريل 1970 از طريق 
تلويزيون ملي به اطلاع عموم رساند. او دليل حمله را 

پناه گرفتن ويت كنگ‌ها در كامبوج اعلام كرد.
درســت كي روز پس از اين اعلام، يعني روز اول 
ماه مي، مجامع دانشــجويي در سراسر ايالات متحده 
اعتراضات خود را آغاز كردند. در دانشگاه كِنت تجمع 
ضدجنــگ در محوطه چمن دانشــگاه برگزار شــد. 
اين محوطه كومونز نام داشــت و دانشــجويان از آن 
براي اجراي نمايش‌هاي مختلف اســتفاده ميك‌ردند. 
دانشــجويان در اين تجمع ســخنراني‌هاي آتشيني 
ضد جنگ و دولت نكيســون ايراد كردند. عده اي از 
دانشــجويان كي فتوكپي از قانون اساســي كشور را 
در اقدامي نمادين به خاك ســپردند و ســپس اعلام 
كردند ظهر روز دوشــنبه 4 مي تجمع ديگري برگزار 

خواهد شد.
ظهر جمعه فضاي كِنت آرام بود و حضور مردم در 
مجامع عمومي نظير كافه‌ها روالي معمولي داشت، اما 
اين حالت ديري نپاييد و وقايع خيلي زود به رويارويي 
معترضان و پليس محلي بدل شــد. هنوز بر سر علت 
دقيق درگيري در آمركيا بحث مي‌شــود، لكين آنچه 
معلوم است اين است كه معترضان در حومه كنت در 
خيابان آتش روشــن كرده بودند، ماشين‌ها را متوقف 
ميك‌ردند، اشيايي به طرف خودروهاي پليس پرتاب 
كرده بودند و شيشه برخي مغازه‌ها را شكسته بودند. 
تمامي نيروهاي پليس كِنت و افسران بخش‌هاي مجاور 
به محل اعزام شدند. شــهردار كِنت، لي روي ساترم 
وضعيت اضطراري اعــام كرد و فرماندار جيمز رودز 
را به كمك فراخواند، نيز دســتور داد تمامي كافه‌ها 
تعطيل شود. تصميم بستن كافه‌ها خشم جمعيت را 
شدت بخشيد. پليس براي متفرق ساختن جمعيت از 
گاز اشــك آور استفاده كرد و عده‌اي از آنان را مجبور 

كرد به بلو‌كهاي پشتي مجتمع دانشگاهي بروند.
روز بعد يعني شــنبه 2 مي، شهردار با عده‌اي از 
مســولان شــهر ديدار كرد، كيي از اعضاي گارد ملي 
اوهايو كه به كِنت اعزام شده بود نيز در ميان مسئولان 
به چشــم مي‌خورد. شهردار در آنجا تصميم گرفت از 
فرمانــدار رودز بخواهد تا گارد ملي اوهايو را به كِنت 
بفرستد. ساتروم شهردار هراس داشت كه ماجراي روز 
قبل تكرار شــود، و بيش از همه مي‌ترسيد تجارت در 
حومه كِنت دچار اخلال شــود، همچنين شايعاتي به 
گوش رسيده بود كه عده‌اي در فكر رفتارهاي انقلابي 
هستند و مي خواهند شــهر و مجتمع دانشگاهي را 
ويران كنند. بر اين اساس گمان ميك‌رد نيروهاي محلي 
ناكافي خواهد بود. حوالي ساعت 5 بعد از ظهر به دفتر 
فرماندار زنگ زد و به صورت رسمي درخواست كرد تا 

گارد ملي اوهايو را به ياري طلبد.
ظهر روز 4 مي چگونه تجمعي برگزار شد؟

براي به نتيجه رســيدن تجمع ضدجنگ، رهبران 

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مناسبت دیدار 
رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب به مرور بیانات ایشان درباره دانشجو و دانشگاه پرداخت 

و اطلاع‌نگاشت »۲۵۴ دیدار دانشگاهی« را منتشر کرد.
»از روزی که این نظام تشکیل شد و این انقلاب به پیروزی رسید، دانشگاه درگیر 
شد. مبارزه، خیلی‌ها را درگیر کرد امّا یکی از مهم‌ترین مراکز، دانشگاه و دانشجو بود. 
آن‌وقت دشمن بر روی دانشگاه و دانشجو متمرکز شد و اوایل انقلاب، ]بر آن[ مسلطّ 
شدند؛ یعنی دشمن سوار شد بر دانشگاه. بنده همان‌وقت‌ها هر هفته در دانشگاه تهران 
جلسه داشتم. هر هفته من می‌رفتم مسجد دانشگاه تهران نماز و سخنرانی و پاسخ به 
سؤالات؛ و دانشجوها جمع می‌شدند، سؤال می‌کردند، ابهام داشتند، حرف می‌زدند، ما 
هم جواب می‌دادیم؛ دانشگاه میدان جنگ شده بود. چپ‌ها بودند، طرف‌دارهای سلطنت 
هم بودند! اینهایی که همیشــه در مقابل هم بودند، در مقابل انقلاب و نظام اسلامی و 
امام بزرگوار، دستشــان در دست هم متّحد شده بودند؛ بچّه‌های ساواکی‌ها هم بودند، 
چپ‌های مارکسیست هم بودند؛ فدائیان خلق و مجاهدین و همین‌هایی که می‌شناسید 
و شنیده‌اید، همه در مقابل مجموعه‌ دانشجویان مسلمان بودند. البتّه دانشجوی انقلابی 
مســلمان، دانشگاه را فتح کرد.« این سخنان، روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است از 
آغازین روزهای حضور در جمع دانشجویان در اولین روزهای انقلاب که در دیدار سال 

گذشته با دانشجویان بیان شد.
در این روایت، اهمیت دانشجو و فضای دانشگاهی برای رهبر انقلاب،‌ مشخص است 
و مهم‌تر آن‌که در طول عمر ۴۰ ساله انقلاب،‌ اهتمام ایشان به مسئله دانشجو و دانشگاه، 
به فراخور مسئولیت‌های مختلف، کاسته نشده است. آمار بیش از ۲۵۴ دیدار دانشگاهی 

ثبت شــده در اسناد، با توجه به تساهل‌های انجام شده در ابتدای انقلاب برای ثبت و 
ضبط این دیدارها،‌ بسیار قابل توجه است؛ آن هم برای کسی که بیش از چهل سال از 

عمر انقلاب را رئیس‌جمهور یا رهبر بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پر تکرارترین آنها مربوط به ۵۸ دیدار با عموم دانشجویان 
است. جلساتی از جنس دیدارهای چند ساعته ماه رمضان. رتبه بعدی مربوط به دیدار 
اساتید و مسئولان دانشگاه با بسامد ۵۲ جلسه است. اهمیت تشکل‌های دانشجویی از 
منظر رهبر انقلاب از ۴۴ جلسه تعاملی با تشکل‌های دانشجویی به خوبی نمایان است. 
از آمارهای قابل توجه در این لیســت دیدارهای مختص یک دانشگاه است، ۳۷ دیدار 
روی داده است که یا دانشجویان یک دانشگاه به حسینیه امام خمینی)ره( آمده‌اند و یا 
رهبر انقلاب میهمان یک دانشگاه در تهران یا یکی از شهرها شده‌اند، ‌البته در این میان 
سهم برخی دانشگاه‌ها بیش از یک مورد بوده است، از جمله دانشگاه تهران. همچنین 
فرصت مغتنم سفرهای استانی رهبر انقلاب، دانشجویان ۲۶ استان را میزبان رهبر انقلاب 

کرده است. ۱۹ دیدار هم مربوط به نخبگان دانشگاهی بوده است.
نکته قابل توجه در این لیست، جلساتی است که به صورت پرسش و پاسخ بی‌فاصله 
و مناظره‌گونه بین دانشجویان و رهبر انقلاب برگزار شده‌است. این جلسات، هم مربوط 
به قبل از ریاست جمهوری و هم مربوط به دوران ریاست جمهوری و رهبری آیت‌الله 
خامنه‌ای می‌شــود. از دیدارهای دانشجویی ۶ دیدار هم سهم دانشجویان ایرانی خارج 
از کشــور، به خصوص اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا شده است. 
نکته قابل توجه و نهایی این‌که بیشــتر زمان این جلسات به صحبت‌های دانشگاهیان 

اختصاص یافته است.

یکایی  گزارشی مستند پیرامون سالگرد كشتار دانشجویی 1970  16 آذر!ورژن آمر
در دانشگاه »كنت«

معترض داشــجويي اعلام كردند كه ظهر دوشــنبه 
چهارم مي تجمع ديگري در محوطه چمن دانشــگاه 
برگزار ميك‌نند. صبح چهارم مي مســئولان دانشگاه 
به دانشــجويان اعلام كردند كه حق برگزاري تجمع 
را ندارند، با اين حال مقارن ســاعت 11 صبح به بعد، 
جمعيت به صورت خودجوش در محوطه جمع شدند 
و رفته‌رفته بر شــمار آنان افزوده مي‌شــد. عقربه‌هاي 
ساعت كه به 12 نزدكي مي‌شد سراسر محوطه چمن 
را دانشــجويان پرُ كرده بودند. اكنون تعداد آنان بالغ 
بر 3 هزار نفر مي‌شــد. تخمين‌ها دقيق نيســت، اما 
حدود 500 گروه كوچك كه در اطراف زنگ پيروزي 
)كه در گوش‌هاي از چمن قرار داشــت( تجمع كرده 
بودند، حدود 1000 دانشجو كه فعالانه شعار مي‌دادند 
و جمعيتي 1 هــزار و 500 نفري كه اطراف كامنز را 
احاطه كرده بودند مجموع دانشجويان حاضر در صحنه 
روز چهارم مي دانشگاه كنت را تشيكل مي‌دادند. كنار 
ساختمان سوخته نيز قريب به 100 نيروي گارد ملي 
اوهايو مسلح به تفنگ مهلك ام- 1 ايستاده بودند و به 

دانشجويان نگاه ميك‌ردند.
جمعيت فعال حاضر در تجمع به حضور افراد گارد 
در دانشگاه اعتراض داشتند، غير از آن، احساسات قوي 
ضد جنگ نيز در ميان شــركتك‌نندگان جاري بود. 
درست مشــخص نيست چه كساني رهبري تجمع را 
در دست داشتند، اما در آغاز حضور دانشجويان بدون 

خشونت و همراه با آرامش بود.
پيش از شليك چه ماجراهايي پيش آمد؟

كمي به ظهر مانده بود. تيمسار كانتربري تصميم 
گرفت به جمعيت دستور دهد متفرق شوند. كيي از 
افسران پليس ايالتي كه نزدكي اعضاي گارد ايستاده 
بود با كي بلندگوي دستي اين تصميم را به جمعيت 
اعلام كرد. به نظر مي‌رسيد دانشجويان توجهي به 
اين گفته نداشتند. افسر مزبور فكر كرد كسي صداي 
او را نشنيده است. بنا بر اين راننده جيپ را فراخواند 
و به همراه چندين عضو گارد سوار شدند و به سوي 
 زمين چمن رفتند. آنها همچنان كه گرد جمعيت 
مي‌چرخيدند دوباره به آنان اعلام كردند كه تجمع 

ممنوع است و دانشجويان بايد متفرق شوند.
دانشجويان با شنيدن صداي آنان و مشاهده جيپ 
نظامي خشمگينانه شروع به فرياد كردند. در اين لحظه 
كانتربري خود وارد عمل شد. او به افرادش دستور داد 
تا اســلحه‌هاي خود را مسلح كنند. پس از آن چندين 
قوطي گاز اشــ‌كآور به سوي جمعيتي كه كنار زنگ 
پيروزي ايستاده بودند شلكي شد. اعضاي گارد نيز به 
طرف زمين چمــن رفتند، گرد آن را احاطه كردند و 
تلاش كردند تا جمعيت را متفرق كنند. دانشــجويان 
معترض مجبور شــدند زمين چمن را ترك كنند و از 
تپه شــيب دار مجاور موسوم به تپه سفيد بالا بروند. 
آنان سپس از آن طرف تپه پايين رفته راهي پاريكنگ 
سرسراي شاگردان شدند. كنار پاريكنگ زمين فوتبال 
قرار داشت. اعضاي گارد در اين زمين ايستاده بودند.

صداي فرياد دانشجويان كه با پرتاب سنگ همراه 
بود چنان شــدت گرفت كه اعضــاي گارد حدود 10 
دقيقه در زمين فوتبال متوقف ماندند. دانشــجويان از 
دور سربازان گارد را مي‌ديدند كه گرد كيديگر تجمع 
كرده بودند، برخي از آنان زانو زده بودند و اسلحه خود 
را به سمت دانشجويان نشانه گرفته بودند، اما در اين 

لحظه هيچ سلاحي شلكي نكرد.
لحظاتي بعد اعضاي گارد راه رفته را بازگشــتند، 
زمين تمرين فوتبال را ترك كردند و به سوي تپه سفيد 
رفتند. وقتي به بالاي تپه رسيدند بيست و هشت نفر 
از مجموع هفتاد عضو گارد ناگهان چرخيدند و شروع 
به شلكي كردند. برخي از آنان به هوا شلكي ميك‌ردند 
اما تعدادي اسلحه خود را مستقيم به سمت دانشجويان 
گرفته بودند. درباره تعداد شل‌كيها آمار دقيق نيست: 

بين 61 تا 67 تير در زمان 13 ثانيه شلكي شد.
چند نفر كشته و مجروح شدند؟

وقتي آتش اســلحه گارد خاموش شد دانشجويان 
هراســان و حيرت زده سراغ از كشتگان و مجروحان 
مي‌گرفتند. هيچك‌س باور نميك‌رد تيرها مســتقيم به 
سمت جمعيت آمده باشد. اما واقعيت چيز ديگري بود: 
چهار دانشجوي دانشگاه كِنت به شيوه‌اي فجيع كشته 
شده بودند. نزدكي ترين دانشجو به گارد جفري ميلر 

بود. گلوله دهان او را هدف قرار‌داده بود. جف در لحظه 
شلكي كنار مسيري ايستاده بود كه به سرسرا منتهي 
مي‌شــد. فاصله او با گارد حدود 270 پا بود. آليسون 
كروز در محوطه پاريكنگ سرسرا ايستاده بود و فاصله 
او با گارد 330 پا بود. گلوله سمت چپ كمر او را هدف 
قرار‌داده بود. ساندرا شيير نيز در فاصله‌اي قريب به 390 
پايي گارد و در محوطه پاريكنگ سرسرا ايستاده بود. 

گلوله سمت چپ گردن او را سوراخ كرده بود.
9دانشجوي دانشگاه كنت طي سيزده ثانيه تيرباران 
گارد مجروح شــدند. اغلب دانشــجويان در محوطه 
پاريكنگ سرسراي شاگرد ايستاده بودند، شمار ‌اندكي 
از آنان نيز در منطقه تپه ســفيد بودند. جوزف لويس 
دانشجويي بود كه از همه به گارد نزد‌كيتر بود، او در 
فاصله شصت پايي ايستاده بود و گلوله قوزك پاي وي 
را مجــروح كرده بود. جــان كليري بيش از 100 پا با 
گارد فاصله داشــت، گلوله سمت چپ بالاي سينه او 
را زخمي كرده بود. آلن كانفورا 225 پا با گارد فاصله 
داشــت و مچ راست او مجروح شــده بود. دين كهلر 
شديدتر از نهُ دانشجوي ديگر مجروح شده بود. گلوله 
از فاصله 300 پايي كمر او را سوراخ كرده بود، جراحتي 
كه باعث شد او براي هميشه از كمر به پايين فلج شود. 
داگلاس رنتمور نيز در فاصله 330 پايي ايســتاده بود 
كه گلوله زانوي راســت او را زخمي كرد. جيمز راسل 
در فاصله 375 پايي ايستاده بود و ران راستش زخمي 
شد. رابرت استامپ نيز در فاصله 500 پايي خط آتش 
ايســتاده بود و گلوله كفل راســت او را مجروح كرد. 
دونالد مكنزي دانشجويي بود كه از همه دورتر ايستاده 
 بــود، فاصله او تا گارد 750 پا بود و گلوله به گردن او 

خورد.
چرا گارد آتش گشود؟

مهم‌ترين پرسشي كه در اذهان مردم راجع به وقايع 
چهارم مي طرح شــد آن بود كه چرا اعضاي گارد به 
سمت عده‌اي دانشجوي غيرمسلح شلكي كردند؟ دو 
نظر كه كيسر با هم متفاوتند در پاسخ به اين پرسش 
ارائه شده است: 1. ســربازان گارد در دفاع از خويش 
شلكي كردند؛ در اين صورت تيراندازي توجيه مي‌شود 

و 2. اعضــاي گارد با خطر آني رو به‌رو نبودند؛ در اين 
صورت تيراندازي توجيه‌پذير نخواهد بود.

اعضاي گارد در پاسخ به پرسش فوق گفته‌اند كه 
علت شــلكي آن بوده است كه از ترس جان به روي 
دانشــجويان آتش گشوده‌اند. اين سربازان در چندين 
كميسيون بازجويي و نيز دادگاه فدرال شهادت دادند 
كه آنان احســاس ميك‌ردند تظاهركنندگان به سوي 
آنان پيش مي آمدند و حالت‌شان طوري بود كه باعث 
شد تا سربازان بترسند و فكر كنند تأمين جاني گارد 
در خطر خواهد افتاد و بنا بر اين آنان مجبور شدند در 

دفاع از خود شلكي كنند.
دادگاه جنايي و مدني فدرال اين اظهار نظر گارد را 
پذيرفت. در دادگاه مدني فدرال 1975 كه پيچيده‌تر 
بــود هيئت منصفه 9 به 3 رأي داد كه اعضاي گارد از 
نظر قانوني مسئول تيراندازي محسوب مي‌شوند. اين 
رأي براي استيناف فرستاده شد و حوزه ششم قضايي 
استيناف چنين حكم داد: با توجه به تهديداتي كه به 
جان كيي از اعضاي هيئت منصفه شــده است دادگاه 

ديگري بايد برگزار شود.
بررسي‌هاي قانوني و قضايي حادثه تيراندازي چهارم 
مي سرانجام در ژانويه سال 1979 با اعلاميه‌اي بي‌ارزش 
به پايان رسيد، اين بيانيه به همراه تسويه مالي از نظر 
اعضاي گارد و طرفداران‌شان در حكم سند بي گناهي 
است. 28نفر اين بيانيه را امضا كرده بودند و نام افسران 
گارد و فرماندار جيمز رودز نيز در ميان امضاكنندگان 
به چشم مي‌خورد. مبلغ 675 هزار دلار به دانشجويان 
مجروح و خانواده‌هاي كشته‌شدگان پرداخت شد. اين 
پول را نيز اوهايو پرداخت كرده بود و نه اعضاي گارد. 
مهم‌تر از همه اين كه بيانيه مذكور از نظر اعضاي گارد 
ملي اوهايو نوعي ابراز تأســف بود و نه عذرخواهي يا 

پذيرش اشتباه.
نقطــه مقابل اين بيانيه كه در چند كتاب نيز اين 
نظرگاه تكرار شده است، نظر كساني است كه معتقدند 
اعضاي گارد مسئول تيراندازي هستند. چند نويسنده 
استدلال كرده‌اند كه زندگي اعضاي گارد در خطر نبود. 
در مقابل، برخي نويسندگان معتقدند كه براهيني در 
دست است كه نشان مي‌دهد برخي سربازان گارد در 
زمين تمرين فوتبال هم پيمان شــده بودند كه وقتي 
به بالاي تپه ســفيد رســيدند به دانشجويان شلكي 
كنند. كي نويســنده ديگر براهين كافي براي پذيرش 
اين نظريه هم پيماني نيافته است، اما او نيز نپذيرفته 
اســت كه رفتار اعضاي گارد به عنوان دفاع از خويش 
محسوب شود. پژوهشگراني كه معتقدند اعضاي گارد 
مســئول ماجرا هســتند با نتيجه‌اي كه كميســيون 
اسكرانتون در سال 1970 گرفت موافقند. گزارش اين 
كميسيون در صفحه 87 چنين نوشته است: »عاملان 
تيراندازي با اسلحه به سمت گروه دانشجويان و مرگ 
برخي از آنان دســت به رفتاري نالازم، توجيه ناپذير و 

نابخشودني زده‌اند.«
بلافاصله پس از شليك چه گذشت؟

هنوز در اين باب بحث اســت كه زندگي سربازان 
گارد در لحظــه تيراندازي تا چه‌اندازه در خطر بود، با 
اين حال شكي نيست كه پس از شلكي آنان در خطر 
بودند. آنان 13 ثانيه دانشجويان را تيرباران كرده بودند، 
4 نفر را كشته بودند و9 نفر را زخمي؛ چنين حجمي 
از حــوادث خون بار ممكن بود به رويارويي به مراتب 
دردنا‌كتــر و خونين‌تر بيانجامد. ســربازان، عصبي و 
هراسان به سمت كامنز عقب نشستند و با دانشجويان 
مواجه شدند، دانشــجوياني كه اكنون دريافته بودند 
مهمات گارد واقعي اســت و آنان از اين مهمات براي 
كشتن و مجروح كردن شمار زيادي از هم كلاسی‌های 
آنان استفاده كرده‌اند. برخي از دانشجويان خشمگين 
مي‌خواستند زندگي خود را به خطر بياندازند و به گارد 
حمله كنند، در اين صورت شكي نيست كه سربازان بار 
ديگر آتش مي‌گشودند و شمار بيشتري از دانشجويان 

را به قتل مي‌رساندند.
با دورانديشي عده‌اي از نگهبانان دانشگاه كنت از 
گسترش فاجعه جلوگيري شد. اين افراد با راهنمايي 
كي استاد دانشــگاه به نام گلن فرانك به سوي گارد 
رفتند و به فرماندهان گارد ملي التماس كردند تا اجازه 
دهند با تظاهركنندگان گفت‌وگو كنند، سپس آنان از 
دانشجويان خواهش كردند تا زندگي خود را با رويارويي 
با گارد ملي به خطر نياندازند. بيســت دقيقه گذشت، 
در آن شرايط احساسي نگهبانان دانشگاه، دانشجويان 
را متقاعد كردند تا محوطه چمن كامنز را ترك كنند.

به صحنه تيراندازي بازگرديم؛ آمبولانس‌ها رسيدند، 
اورژانس به سراغ دانشجوياني رفت كه درجا كشته نشده 
بودنــد. صداي جيغ آمبولانس‌ها در هم مي‌آميخت و 
قربانيان را به سوي بيمارستان محلي مي‌برد. كلاس‌هاي 
دانشگاه به دســتور مقامات تعطيل شد و تا تابستان 
1970 گشــوده نشد، دانشــكده‌هاي مختلف با نامه 
كيديگر را خبر ميك‌ردند تا در ميتينگ‌هاي خارج از 
دانشگاه شركت كنند و تا مدت‌ها اين گردهمايي‌هاي 

اعتراضي با حجمي گسترده ادامه داشت.

۲۵۴ دیدار دانشجویان و دانشگاهیان 
بــا رهبــر انقـلاب

صفحه 8
چهار‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۱۶


